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امام صادق علیه السلام:
سزاوار نیست که مسلمان با بدکار و احمق و دروغگو رفاقت کند.

کافی)ط-الاسلامیه( ج2، ص 640، ح 3
سخن روز

انسان به امید زنده است
نوروز 1399 مبارک

منصوره دهقانی
نــــگاره

عکس نوشت
به دنبال توصیه های جدی درباره ضرورت تعطیلی فعالیت های فرهنگی- هنری در 
سراسر جهان برای قطع زنجیره کرونا، تولیدات بزرگ سینمایی هم یکی پس از دیگری 

تعطیل می شوند. در این بین ادامه فیلمبرداری دنباله های »آواتار« جیمز کامرون هم در نیوزلند متوقف شد.

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

پس از تعطیلی موقت حرم امام رضا)ع( در مشهد 
و حرم حضــرت معصومــه)س( در قــم تعدادی 
از مــردم به عنوان معترض در مقابــل این حرم ها 
تجمع کردند. رفتار آنها و بخصوص شکســتن در 
حرم ها بــا انتقاد زیادی مواجه شــد. علی مطهری 
نماینده مجلس دیروز در توئیترش نوشت: » افراد 
جامد فکری که در اعتراض به بســته  شدن درب حرم 
حضــرت معصومــه)س( به آنجــا هجــوم بردند و 
درب را شکســتند باید بازداشت و مجازات شوند، هم به خاطر کمک به شیوع 
 ویروس کرونا و هم به دلیل ایجاد وهن برای اسلام و شیعه. آنها یاد خوارج را زنده 

کردند.«
کاربران شــبکه های اجتماعی با انتشــار تصاویری از این تجمع هــا از آن انتقاد 
می کردند و بعضی شعارهایی را که علیه رئیس جمهوری و تصمیم های ستاد 
مبارزه با کرونا داده شــد مصداق کارشــکنی در کار دولت دانســتند: » دیشــب 
یک جمله شــنیدیم واقعاً  پارادوکس عجیبی بود، طرف جلوی حرم حضرت 
معصومه)س( میگه تورا به جان حضرت  زهرا)س( بیاین درب حرم را  آتیش 

بزنیم! در! حــرم! آتش! حضرت زهرا)س(!«،  » قوه قضائیــه اعلام کرده عدم 
رعایت توصیه های پیشگیری از شیوع  ویروس کرونا و عدم رعایت دستورات 
 وزارت بهداشت به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی قابل تعقیب کیفری 
اســت و مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تا یک سال حبس دارد. آیا 
قانون در حق این جماعت اجرا خواهد شد؟«، » اتفاقات مشهد و قم، بار دیگر 
نشان داد که دشمن هرگز خواب نیســت و در مواقع بحران جهانی نیز دست 
از  فتنه بر نمی دارد ولی ســؤال اینجاســت ما تا کی باید به دشــمن اجازه عمل 
بدهیم؟ واقعاً این تجمعات انگلیسی قابل پیش بینی نبود؟«، » دیروز تو قم و 
مشهد یک عده تجمع کردند. از بین فیلما این فرد با سرفه های کرونای خودش 
توجه منو جلب کرد، جالب اینه اطرافیانش وقتی سرفه میکنه هیچ واکنشی 
ندارن، انگار اصلاً در جریان نیستن.«، » بسیار هم خوب شد که درب های حرم 
بسته شــد و کاش زودتر اتفاق می افتاد. باید دفاع کنیم تا مجبور به جوابگویی 
حق الناس و اهل بیت علیهما الســلام نباشــیم که چرا دفاع نکردیم.«، »این 
افراطیون اگر مقید به حرفشان هستند الان باید مکه بودند، نه مشهد و قم. در 
خانه خدا خیلی وقته بسته است...«، » داعش هیچ وقت نتوانست در ورودی 
حرمین شــریفین نجف، کربلا، کاظمین و دمشــق را بشــکند، شــرمنده خون 

شهدای مدافعان حرم هستیم که در قم و مشــهد آرزوی داعش برآورده شد!«، 
» اینا که جلوی حرم حضرت معصومه جمع می شن و خواهان بازگشایی این 
مکان مذهبی هستند چه کسانی هستند؟ چه انگیزه های درونی و بیرونی باعث 
این واکنش در آنها شــده؟ چرا در دیگر مناطق مسلمان نشین بستن مساجد 
چنین واکنش هایی به همراه نداشــته؟ یعنی در آنجا عاشــق و دلسوخته پیدا 
نمی شود؟«، » هیچ وقت فکر نمی کردم تو ایران شیعه، تو سرزمین فهمیده ها، 
باکری ها، حججی ها، قاسم سلیمانی ها کســی حمله کنه در حرم بشکنه یا به 
صحن حضرت رضا)ع( جســارت کنه.تــو این مملکت خون هزاران شــهید 
ریخته شده تا کسی چپ به حرم ها نگاه نکنه... لعنت به خوارج زمانه.«، » کسی 
که درب حرم مطهر حضرت معصومه را میشکنه زائر نیست، چون کسی که به 
این بانو عشق داشته باشه همچنین جسارتی نمیکنه، ایشون تو قلب ما هستن 
خــوارج زمانه ات را بشــناس«، » طرف داره فحش ناموســی میــده با لگد هم 
میزنه به درب حرم، حیدر حیدر هم میگه... این جماعت همون خوارج زمان 
امام علی)ع( اند...«، »شعار ، تهران غلط کرد؛ یعنی زیر سؤال بردن حکومت 
مرکزی، یعنی ایجاد هرج و مرج و زمینه ســازی برای فتنه آن هم به  نام آخرین 

قشر وفادار به نظام انقلابی ها«، » تهران غلط کرد؟ اینا کی ان دیگه.«

# حرم
هشتـگ

چند ساعت قبل از کنسرت شیراز حال من بد 
شد، اما نمی خواستیم کنسرت را لغو کرده وحال 
دل مردم را خراب کنیم. تصمیم گرفتیم که یکی 
از قطعه های آن کنسرت را لبخوانی کنم. آنجا 
نخستین و البته آخرین بار بود که این اتفاق رخ 
داد. آن زمان من درگیر شیمی درمانی و طی 
کردن مراحل درمانی بودم.

برخی می گویند دوره کتاب خوانی 
سپری شده، در حالی که این طور 
نیست. ممکن است فضای مجازی و 
پیام رسان ها اوقات مردم را پر و آنها را 
از کتاب دور کند. اما همه این ها موقتی 
است. ما در دوره گذار قرار داریم و از 
این مسائل خواهیم گذشت.

حمید هیراد: اجرای پلی بک شیراز 
 جعفر ابراهیمی: دور شدن مردم بخاطر بیماری ام بود

از کتابخوانی موقتی است

 گتسبی بزرگ
 اسکات فیتز جرالد
رضا رضایی، نشرماهی

بخشی از صحبت های این خواننده 
پاپ در برنامه »بهار جان« شبکه پنج

 بخشی از گفته های این شاعر
در ایسنا

در سال هایی که جوان تر 
بودم و البته زودرنج تر، پدرم 

نصیحتی به من کرد و گفت: 
»هر وقت دیدی می خواهی 

از کسی ایراد بگیری فقط یادت 
باشه آدم های دنیا همه این 

موقعیت هایی که تو داری رو 
نداشتن.«
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یک پیشنهاد برای زندگی در سال جدید

وقت شناس باشیم
دقیقــه   19 و   ۷ ســاعت  جمعــه  روز  پس فــردا 
و  می شــود  تحویــل  ســال  صبــح،  ثانیــه   3۷ و 
ســال جدید خورشــیدی آغاز می شــود. آن طور 
کــه ستاره شناســان می گوینــد دقیقــاً در همیــن 
ثانیــه »مرکــز خورشــید به صــورت دایــره ای در 
کــره آســمان بــه نقطه اعتــدال بهــاری منطبق 
ایــن زمــان طــول روز و شــب در  می شــود؛ در 
سراســر کره زمین با هم برابر می شود«. ببینید 
کار فلــک بــه چــه دقتــی می گــردد! بــه دقــت 
دقیقــه و ثانیــه. نظمــی کامــاً قابل محاســبه و 
بــرای  می تــوان  هم اکنــون  از  قابل پیش بینــی. 
سالیان دراز زمان تحویل سال را به همان دقت محاسبه کرد. آن وقت 
ما! نزد ما شروع جلسات و قرارها و دیدارهای دوستانه سر وقت امری 
نادر اســت. از آنجا که در دعای تحویل ســال از خــدا می خواهیم حال 
مــا را به بهتریــن حال ها بگرداند، گمانم بد نیســت هر ســال تصمیم 
بگیریــم یکــی از عادت هــای بدمــان را تــرک کنیــم و عادتــی خــوب را 
جایگزیــن آن کنیم. پیشــنهاد من برای ســال 99 وقت شناســی اســت. 
بــرای همیــن در اینجــا چند کلمه ای درباره وقت شناســی می نویســم. 
نمی خواهــم وارد بحث اخاقــی و اخاقیات زندگی اجتماعی بشــوم 
و بگویــم کــه بی توجهی بــه اینکه با دیــر آمدن مان  حقــوق دیگران را 
پایمــال می کنیــم از خودخواهی می آید و همان قدر مذموم اســت که 
نبود آزادی ســخن یــا بی توجهی به حقوق مدنــی آدم ها. بحث من از 

منظر فرهنگ است. 

وقت شناســی ضــرورت اســت و باید بــه جزئــی از فرهنگ بدل شــود. 
مدیریــت صنعتی و شــهری بــدون وقت شناســی امکان پذیر نیســت. 
شــروع کار ادارات و کارخانجــات در ســاعتی معیــن و تعطیلــی کار در 
ساعتی معین ضروری است. تمام خط تولید صنعتی بر اساس زمان 
دقیق مدیریت می شود و چه بسا اندکی پس وپیش در زمان فاجعه به 
بار بیاورد. زندگی صنعتی مثل زندگی در روستا نیست که در آن وقت 
با طلوع و غروب خورشــید و با تغییر فصل ها معین می شــد. در اینجا 
همــه چیز بر اســاس تقســیم قراردادی زمــان به واحدهایــی در اندازه 

دقیقه و ثانیه منظم می شود. 
تجربــه من می گوید که مشــکل آدم های وقت نشــناس این نیســت که 
نتوانند این واقعیات ساده را درک کنند، نفهمند که دیر سر قرار رفتن 
تضییــع حقــوق دیگران اســت. یــا نتوانند وقت شــان را طــوری تنظیم 
کنند که بموقع برســند. کما اینکه این ها تقریباً هیچ وقت زود ســر قرار 
نمی رســند. آنهــا اساســاً قواعد زندگــی اجتماعی را نســبت بــه منافع 

شخصی شان بی اهمیت می انگارند. 
از طرف دیگر اشــکال از این  هم هســت که کســی برای دیر آمدن مورد 
مؤاخذه قرار نمی گیرد. باز تجربه نشــان می دهد که در بعضی موارد، 
مثــاً در مورد حرکت قطارها یا هواپیماها یا شــروع فیلم در ســینماها 
بیشــتر مــردم بموقع خودشــان را می رســانند. چرا کــه می دانند قطار 
منتظــر آنهــا نخواهــد مانــد و فیلم ســر وقت شــروع می شــود. همان 
طور که گردش ســتارگان متوقف نمی شــود تا ما خود را به ســر ســفره 
هفت ســین و تحویل ســال برســانیم. جدیت در رعایت وقت از ســوی 
مؤسســات و نهادهاســت که توجــه به آن را نهادینــه می کند و فرهنگ 

وقت شناســی را جا می انــدازد. یکی از نشــانه هایی کــه معلوم می کند 
وقت شناســی امــری فرهنگــی و مرتبــط بــه زندگــی مــدرن اســت این 
واقعیت اســت که در کتابی مانند گلســتان ســعدی )و گمانم در هیچ 
یک از کتاب های ادبیات کاســیک فارســی( که دربــاره همه جنبه های 
زندگــی اجتماعی باب هایــی دارد، از جمله درباره بموقع حرف زدن و 
فواید خاموشــی و همین طور توجه سلطان به وضعیت رعایا و... هیچ 
بابی یا سخنی درباره وقت شناسی نیست. در شرایط زندگی اجتماعی 
آن دوره وقت شناسی فاقد اهمیتی بوده که امروز هست. و امور زندگی 

به دقت ثانیه و دقیقه محاسبه و رعایت نمی شده است. 
وقت نشناســی هنــوز کــه هنوز اســت فرهنــگ غالب ماســت. چنان که 
طلــب وقت شناســی )مثل همین نوشــته( یک جور حساســیت زیادی 
یــا »گیــر دادن« به حســاب می آیــد. ســال ها پیــش هــر دوشــنبه چهار 
بعدازظهــر جلســه ای داشــتیم در یکــی از اصنــاف خانه ســینما. با هر 
مصیبتی شــده بــود خود را می رســاندم. چهارونیم تــازه رئیس صنف 
می آمــد و بعــد بقیه اعضا یکــی یکی می رســیدند و شــروع می کردند 
بــه گــپ زدن تــا حدودهای ســاعت پنــج جلســه را شــروع می کردند. 
می دیــدم هیچ یک مشــکلی ندارند. می دیــدم دارم بی خودی حرص 
می خــورم. بعد بتدریج فهمیدم که طبق یک قرار اجتماعی نانوشــته 
»جلســه مون ســاعت چهار« معنی اش این نیســت که جلســه ساعت 
چهار شــروع می شــود. معنــی اش همین اســت که همــه می فهمند و 
بــه آن عمل می کنند. ایــن منم که معنی آن جمله را درســت متوجه 
نمی شــوم. این نمونه ای اســت گواه بر اینکه وقت شناســی به فرهنگ 

اجتماعی تبدیل نشده است. امیدوارم سال آینده بشود!

روبرت صافاریان 
 منتقد، نویسنده
 و مترجم

نقد فرهنگ

ستون چهار شنبه 

ســال 91 کــه قادر آشــنا به عنــوان مدیر مرکز هنرهای نمایشــی انتخاب شــد، 
در مراســم معارفه شــان گفتم که »آقای آشــنا بــد موقعی به مرکــز هنرهای 
نمایشــی آمــدی«؛ اگرچه از خبر انتصاب دوباره ایشــان بــرای مدیریت تئاتر 
کشــور خوشــحالم و به ایشــان خوش آمــد می گویم امــا امروز که با او آشــناتر 
شــده ام باز باید بگویم: »آقای آشــنا، دوســت عزیزمن، اســتاد خودم، خیلی 
بد موقعی به مرکز هنرهای نمایشــی آمدی. اگر چه به تجربه مدیریتی شــما 
اعتقــاد دارم اما کم  وکاســتی ها بیشــتر شــده، آنقدر کــه در خوش بینانه ترین حالــت تصور می کنم 

خیلی سخت از پسش بربیایی )با دست خالی!(.«
قادر آشــنا شــخصیتی دوســت داشــتنی، مدیر خــوب و همراه و رفیــق با همه هنرمندان اســت. 
ســابقه قبلی شــان همه این ویژگی ها را ثابت کرده اســت؛ منتهی من نگران هســتم که ایشــان سپر 
بای همه شــوند و با دســت خالی آن طور که می خواهند نتوانند کارها را به ســامان برسانند. همه 

می دانیم یکی از بزرگترین مشکات حوزه تئاتر مشکات مالی است.
 شهرام کرمی هم رفیق بچه های تئاتر بود و یک مدیر واقعاً نجیب اما در مرکز هنرهای نمایشی 

سپر بای همه شد. 
آمدن قادر آشنا ان شاءالله که مبارک است: »قدمتان سر چشم اما امیدوارم لااقل قول هایی به 

شما داده باشند که بتوانید جوابگوی بچه های تئاتر باشید.« 
بچه های تئاتری حق شــان را می خواهند؛ حق شــان کار کردن است. قادر آشنا با تجربه مدیریتی 
که دارد می تواند کارهای جدیدی انجام دهد به شرط این که مدیران کان وزارت فرهنگ و ارشاد 
پشــت او ایســتاده باشــند و تک و تنها در دفتر مدیریــت رهایش نکنند. امکانــات در اختیارش قرار 
بدهند. نبود امکانات شــبیه این اســت که دست و پای قهرمان شنا را ببندیم و هلش بدهیم داخل 

استخر و از او توقع شنا داشته باشیم. 
مــن ایــن را پیش پیش می گویم که دوســتان از قادر آشــنا طلبکار نشــوند. اطمینــان دارم که اگر 
این امکانات را در اختیار او قرار بدهند می تواند کارها را بســامان کند. با کارهایی که بناســت بشــود 
و نشــده و در شــرایط قوز بالا قوز تبعات کرونا، امیدوارم آشــنا از بازگشت به مدیریت تئاتر پشیمان 
نشــود. امروز در شــرایطی هســتیم که پیشــگوها هم نمی توانند راجــع به آینده پیش  بینی درســتی 

داشته باشند. 
شــرایط تاریخــی عجیبــی را تجربــه می کنیــم و فعــاً همــه چیز دســت آقای کروناســت. شــبیه 
کشتی ای هستیم در میان اقیانوس که طوفانی به اسم کرونا هم آن را متاطم کرده؛ امیدوارم این 

کشتی بخصوص در بخش تئاترش با قادر آشنا و آشناها به سرمنزل برسد.

قادر آشــنا از مدیران لایق، کاردان، دلســوز، پاک دســت، پاک چشم و پاک دلی است که در 
طــول فعالیت کاری خود دیده ام. همکاری او به جهت مدیریت با هر مجموعه ای بدون 
قشون کشــی بوده؛ به یاد دارم مدیری را که حتی پرسنل خدماتی اش را هم همراه خود به 
مجموعه هنرهای نمایشــی وارد کرده بود. در دوران مدیریت آقای آشــنا بر مرکز هنرهای 
نمایشــی فعالیت و همکاری اش با حضور کارشناســانی بود که در مرکز هنرهای نمایشــی 
فعالیــت می کردنــد و در همــان مــدت زمان حضــور هم ارتباطــی دوســتانه و صمیمی با 
مجموعه داشت. قادر آشنا سوابق روشنی در عرصه هنر و تئاتر دارد و به عقیده من حتی 
شایســته آن اســت که  به عنوان وزیر یا معاون وزیر انتخاب شــود، چرا که عاوه بر اســتعداد مدیریتی و ســابقه 
طولانی در حوزه فرهنگ وهنر بسیار عاقه مند به این حوزه و توانمند است و بسیار متأسفم که یک بار به 

اغوای برخی از دوستان ناآگاه، او از مدیریت مرکز هنرهای نمایشی برکنارشد. 
می دانم همان زمان که  او به عنوان مدیر کل هنرهای نمایشــی انتخاب شــده بود پیشــنهاد کاری 
دیگــری هم داشــت که حتی شــاید به لحــاظ مالی به صرفه تر بــود اما عاقه منــدی اش به حوزه هنر 
باعث شــد این کار را انتخاب کند و به مرکز هنرهای نمایشــی بیاید. براین نظرم که قادر آشــنا مدیری 
است به دور از وسوسه ها. مردی بسیار شجاع که هرگاه مجوز نمایشی به امضای او صادر شد در دفاع 

از آن سینه سپر کرد و این شجاعت و درایت یک مدیر در هنرهای نمایشی بسیار حائز اهمیت است. 
به هر کســی که از راه می رســد اجازه دخالت در کار نمی دهد و از مناســباتش نیز به نفع رونق تئاترو 
به نفع فراهم شدن امکانات مالی برای تئاتر استفاده می کند. حوزه تئاتر و هنرمندان این 

مجموعه به حضور چنین مدیری نیازمند است.
ای کاش تشکل های اداری بیش از اینکه به مناسبات گروهی و حزبی فکر کنند، به 
لیاقت، کاردانی و صداقت آدم ها توجه داشته باشند و به این بیندیشند که چه کسی 
وطن پرســت اســت، چه کســی دروغ می گوید و چه کســی رفتار و اعمالش  همراه 
با صداقت اســت. اگر ما ســیره امام علی ابن ابیطالب )ع( را در انتخاب مســئولان 
در هر کجای مملکت رعایت کنیم اینقدر مدیریت ما دچار مشــکل نمی شود ولی 
متأســفانه خیلی وقت ها خط کشــی ها و مرزبندی های سیاســی را وارد قضیه می 
کنیم که خیلی جاها به ضرر ما تمام خواهد شد.  قادر آشنا از جمله همین مدیران 
بــا صداقت و کاردان اســت کــه امیدوارم حتی در دولت بعــدی هم بر این منصب 
بماند چرا که ســوابق او بر همه روشــن اســت. حالا که او به فاصله زمانی یکساله از 

دولت چنین امر خطیری را پذیرفته، کار بزرگی انجام داده است.

هادی مرزبان
کارگردان

با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی »قادر آشنا« مدیرکل هنرهای نمایشی شد

قادر آشنا از آن دست مدیرانی است که در جریان مسائل و مشکات تئاتری قرار دارد، بنابراین 
تأکید دارم که انتخاب او به مدیریت اداره تئاتر کار درســتی بوده اســت؛ منتهی نباید فراموش 

کرد که استعفای شهرام کرمی به دلیل بی تجربگی او نبوده. 
متأسفانه در عرصه تئاتر با مشکات متعددی روبه رو هستیم که در نهایت موجب دلسردی 
و کنارکشــیدن او از ادامه کار شــده. امیدوارم حالا که فرد شایســته ای همچون قادر آشنا به این 
سمت انتخاب شده، از پیش برخی تضمین ها را از سطوح بالای مدیریت وزارت ارشاد گرفته 

باشد.
فارغ از مشــکات متعدد و ریز و درشــتی که گریبان تئاتر و اهالی اش را گرفته، بودجه بســیار ناچیزی به هنر تئاتر 

اختصاص داده شده که به هیچ وجه پاسخگوی نیازها نیست. از سوی دیگر فضای حاکم بر تئاتر سال هاست که 
به سوی حال و هوایی کاسب کارانه رفته که بی تردید اداره تئاتر هم در این زمینه بی تقصیر نبوده.  امیدوارم 

حالا که قادر آشنا همه این مشکات را به جان خریده و وارد چنین کارزار سختی شده، بتواند بخشی از این 
مشــکات را حــل کند. هر چند که به عنوان یکی از قدیمی های تئاتــر می دانم بدون برنامه ریزی هایی در 

سطح کان، مدیر اداره تئاتر هم نمی تواند به تنهایی همه مشکات را به دوش بکشد. 
قــادر آشــنا آنقــدر درباره این حوزه و مشــکات آن می داند کــه نیاز چندانی به بیــان انتظاراتی که من 

و دیگر همکارانم از او داریم نیســت. با این حال به برخی از این مشــکات و انتظارات به شــکلی مختصر 
اشــاره می کنم. یکی از مشــکات مشترک اغلب اهالی تئاتر برای روی صحنه بردن هر کاری ضرورت گذر 

ساخته آنها از حداقل 10 کانال است؛ تازه این در شرایطی است که حتی وقتی کار روی 
صحنه می رود مشکات تمامی ندارند و کارگردان مذکور باید با گرفتاری های دیگری 
دست و پنجه نرم کند. پذیرفتن مدیریت این اداره آن هم با بودجه فعلی شجاعت 

زیادی طلب می کند. در بحث بودجه که می دانم آشــنا هم به طور قطع دســتش 
بــاز نخواهد بــود اما امیدوارم در جلب اعتماد اهالی تئاتر موفق شــود. این یکی از 

مهم ترین اقداماتی است که از یک مدیر خوب در این عرصه برمی آید.  ناچارم 
باز هم به فضای کاسب کارانه حاکم بر فضای تئاتر اشاره کنم. 

البته نه این که بگویم بحث اقتصادی مهم نیســت اما مســأله اینجاست که 
در تمام دنیا تئاتر و تئاتری ها رســالتی برعهده دارند که در شــرایط فعلی امکان 
عمل به آن وجود ندارد.  اینجا اما سختگیری های بی مورد و مسائل مالی بر همه 

چیز ســایه افکنده اســت. امیدوارم قادر آشــنا از انجام برنامه هایی که مدنظر دارد 
دلســرد نشــده و حضورش در این حوزه منجر به اقدامات مؤثری شود.  این انتخاب را 

به او تبریک می گویم.

بهروز غریب پور
کارگردان

قدمتان سر چشم اما کاش پشیمان نشوید

خبــــر روز
روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشــی خبر داده 
اســت که پیــام چهارمین ســال گرامیداشــت هفتم 
فروردیــن، مطابق بــا ۲۷ مــارس، روز جهانی تئاتر، 
که از ســال 9۶ به عنوان روز ملی هنرهای نمایشــی در تقویم رســمی ایران به 
ثبت رسید از سوی اکبر زنجانپور نوشته شده است. هنرمند پیشکسوت عرصه 
هنرهای نمایشــی در بخشــی از این پیام نوشــته اســت: »این سرزمین مهر با 
حضور هنرمندان لحظات جاودانه را تجسم ساخته و نمایش ایرانی با تنوع  و 
پیشینه خود گواه یک فرهنگ و سرمایه پرافتخار است. حضور جوانان مشتاق 
و خاق و بااستعداد در هنر نمایش برای من مایه خوشحالی است و بسیاری 
از لحظات و حســرت های خــود را در وجود و شــور و عاقه این گروه می بینم. 

من آموخته ام که در هزارگونه و دنیای رنگارنگ تئاتر هیچگاه رسالت و ارزش 
و اهمیت این هنر را فراموش نکنم. تئاتر، هنری برای انسان ســازی اســت تا 
مخاطب را در مواجهه با درد و رنج و تلخکامی و خصلت های زشــت و پلید 
بشــری به دوستی و ایمان و نیکی و آگاهی ســوق دهد. هر واقعه این جامعه 
و رفتار مردم  بســتر مضمون آثار نمایشــی بوده و اثری موفق خواهد بود که 
بتواند زبان حال و خواســته این مردم باشد. تئاتر فقط برای سرگرمی نیست 
و نمایشی که به مخاطب خود فکر و آگاهی می دهد هنری بااصالت است که 
می تواند زندگی ما را یک گام به جلو هدایت کند. در جهان صحنه باید دنیایی 
را بسازیم به دور از غم و رنج و خشونت که صلح و امید و زیبایی را نشر  دهد.« 

با این جمات است که هنرمندان تئاتر قدم به سال 99 می گذارند.

اکبر زنجانپور: دنیایی به دور از غم و رنج و خشونت بسازیم
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کارگردان


